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  ملانصرالدين و انقلابِ مشروطيت ايران
 انقلابِ مشروطيت ايرانتحليلي بر چرايي و چگونگيِ بازتابِ (

  )در مجلة ملانصرالدين

  *نيا فرهاد دشتكي

  چكيده
در . هـايي داشـت   انقلابِ مشروطيت ايران در مطبوعات خارج از ايران به درجات بازتاب

بين مطبوعات خارج از ايران جرايد منطقة قفقاز انقلاب مشروطيت را از وجوه گونـاگون  
مهمترين نشريات قفقاز در ربـع اولِ قـرن بيسـتم مـيلادي     يكي از . مورد توجه قرار دادند

نامة طنزِ ملانصرالدين بود كه تحولات انقلاب مشـروطة ايـران را در مقياسـي نسـبتاً      هفته
رغمِ انعكاسِ گستردة تحولات ايران در ملانصرالدين و تـأثير آن   به. كرد وسيع منعكس مي

سندگان و نشريات ايـران در دورة مشـروطه   بر سپهر سياسيِ ايران و نيز بر تعدادي از نوي
خـواهيِ ايرانيـان در ايـن نشـريه پـژوهش درخـور        هنوز دربارة بازتابِ تحولات مشروطه

پـژوهش حاضـر، در پـيِ بررسـيِ چرايـي و      . اعتنايي در زبان فارسي انجام نشـده اسـت  
. اسـت نامـة ملانصـرالدين    چگونگيِ انعكاسِ اخبارِ تحولات مشـروطيت ايـران در هفتـه   

هـاي ملانصـرالدين    دهد سردبير، نويسندگان و كاريكاتوريست هاي پژوهش نشان مي يافته
هـاي سياسـيِ    نامـه در حمايـت از جنـبش    تحولات ايران را به دليلِ سياست كـلانِ هفتـه  

هاي اسلامي، حضورِ گستردة مهاجرانِ ايرانـي در قفقـاز و نيـز پيونـدهاي قـوميِ       سرزمين
لانصرالدين با ايرانيان مورد توجه قرار دادند. ملانصرالدين، انقـلاب  برخي از نويسندگانِ م

هـاي فرودسـت جامعـة ايـران،      مشروطة ايران را از منظرِ مفهومِ مشـروطه در بـينِ گـروه   
هاي مشروطيت در ايـران و نتـايجِ    خواهان، موانعِ تحققِ آرمان شناسيِ رفتارِ مشروطه آسيب

 انقلابِ مشروطه بازتاب داده است.

 زاده. جليل محمد قلي ،ملانصرالدين ،قفقاز ،مطبوعات ،انقلاب مشروطيت :ها واژهكليد

                                                                                                 
  fdashtakinia@gmail.com، دانشگاه شهيد باهنر كرمان ،استاديارِ تاريخِ *

 15/6/1396، تاريخ پذيرش: 14/2/1396تاريخ دريافت:
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  مقدمه .1
وقوع انقلاب مشروطه توجه مطبوعات خارج از ايران را بـه تحـولات ايـران جلـب كـرد.      

طور  كردند و به بخشي از اين مطبوعات، جرايدي بودند كه ايرانيانِ خارج از كشور منتشر مي
ها قرار داشت. گروه ديگـري از   هاي آن طبيعي انعكاس تحولات مشروطيت در رأس برنامه

هاي ذينفع در ايران مانند روسـيه و انگلسـتان بـود كـه منطبـق بـا       مطبوعات، جرايد كشور
هاي شان در ايران موضع متفـاوتي نسـبت بـه انقـلاب مشـروطة ايـران        هاي دولت سياست

ها بعد  داشتند. دستة سوم مطبوعات همسايگانِ ايران از جمله نشريات قفقاز بود كه تعداد آن
ش افزايش يافتـه بـود و بـه درجـات تحـولات      1284م/  1905از وقوعِ انقلابِ روسيه در 

  كردند.  مشروطيت ايران را منعكس مي
ش متولـد   1284م/  1905يكي از نشرياتي كه در فضايِ تنفسِ پس از انقلاب روسـيه در  

اي طنز و مصور  نامه بود. هفته )ش 1285-1310/ م1906 -1931(نامة ملانصرالدين  شد، هفته
زاده، بـود كـه بـا     س منتشر شد. مدير و سردبيرِ آن، جليـلِ محمـدقلي  كه به زبان تركي در تفلي

كرد. ملانصرالدين در آستانة صـدور فرمـان    هايش را منتشر مي امضايِ ملانصرالدين يادداشت
مشروطيت ايران در تفليس منتشر شد و در جريان انقلاب و پس از انقلاب مشروطه، اخبار و 

ر ايران داشـت در ابعـاد نسـبتاً وسـيعي بازتـاب داد. تـأثير       تحولات آن را با خبرنگاراني كه د
ملانصرالدين در فضاي سياسي آذربايجان و ايران به حدي بود كه محمد علـي ميـرزا وليعهـد    
دستورِ ممانعت از ورود آن را به ايران صادر كرد كه با اعتراضِ انجمن تبريـز و ورود مجلـسِ   

آن به ايران داده شد. ملانصرالدين، علاوه بر فضـاي   شوراي ملي به مسئله رأي به آزادي ورود
سياسيِ ايران بر برخي از نشريات مهمِ دورة مشروطيت مانند صور اسـرافيل، نسـيم شـمال و    
آذربايجان و نيز بر برخي از نويسندگان و شاعرانِ دورة مشروطه مانند علي اكبر دهخدا و سيد 

  جايگاه درخوري در بين نشريات كسب كرد. اشرف الدين گيلاني تأثير پايداري گذاشت و
اي از اسـناد و آثـار    نامة ملانصـرالدين، پـاره   در نوشتارِ حاضر، با اتكا بر متنِ اصليِ هفته

نويسندگان مجله و نقد برخي تحقيقات از روشِ توصيفي ـ تحليلي بـراي تببـين و تحليـلِ     
  يم برد.رويكرد ملانصرالدين به انقلاب مشروطيت ايران بهره خواه

  
  . اهداف تحقيق و سؤالات تحقيق2

هدف پژوهشِ حاضر تحليلِ نحوة بازتـابِ انقـلابِ مشـروطة ايـران در يكـي از مهمتـرين       
   طنزِ جهانِ اسلام در ربعِ اولِ قرن بيستم ميلادي و همچنين بـازخوانيِ مشـروطيت نشريات
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پژوهش حاضر در صدد است ايران از خلالِ نشريات است. براي دستيابي به اهداف مذكور 
به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا طنزنامة ملانصرالدين تحولات انقلاب مشـروطة ايـران را   

كرد؟ و سرانجام چه تـأثيري بـر    مورد توجه قرار داد؟ چگونه اخبار تحولات را منعكس مي
  فضايِ سياسيِ ايران داشت؟

  
  . پيشينة تحقيق3

مة ملانصرالدين حكايت از اين دارد كه تحقيـق دربـارة   نا مرورِ ادبيات پژوهشي دربارة هفته
ها دو مسيرِ متفاوت را طي كـرده اسـت. تحقيقـات     اين جريده در زبان فارسي و سايرِ زبان

انجام شده در زبانِ فارسي، عمدتاً دربارة برخي از نويسـندگان و شـاعرانِ ملانصـرالدين و    
گردانندگان و نويسندگانِ مجله و سـرانجام  هاي  طور بسيار محدود دربارة محتوا و دغدغه به

هـا كـه    نگارانِ ايراني است. در سـاير زبـان   دربارة تأثير آن بر برخي از نويسندگان و روزنامه
تركيِ آذربايجاني و سـپس تركـي اسـتانبولي و انگليسـي اسـت،        جا مراد ما عمدتاً زبان اين

زبانِ فارسـي انجـام شـده و وجـوه     تري نسبت به  دربارة مجلة ملانصرالدين تحقيقات بيش
  گوناگونِ مجله موضوعِ مطالعه قرار گرفته است.

طور مستقل دربارة نشرية ملانصـرالدين منتشـر شـده     تنها تحقيقي كه در زبانِ فارسي به
نيا است كـه مـتنِ    (تبريز، نشر اختر) از صمد سرداري» ملانصرالدين در تبريز«است، كتابِ 

شمسي در تبريز  1300شمسي و اوايلِ  1299ين را كه در اواخرِ هشت شماره از ملانصرالد
زاده بـه تبريـز،    هايي دربارة مهاجرت جليـل محمـدقلي   منتشر شده، چاپ كرده و يادداشت

نامة برخي از نويسندگانِ مجله به كتاب افزوده است.  نحوة انتشارِ مجله در آن شهر و زندگي
متكـي بـر خـاطرات حميـده جوانشـير، همسـرِ       نيـا   هاي سرداري بخشِ مهمي از يادداشت

زاده، است كه ماجراي سفر بـه تبريـز و انتشـار ملانصـرالدين را در آن شـهر بـا        محمدقلي
هاي آن هشـت شـماره را ترجمـه     جزئيات شرح داده است. سرداري نيا برخي از يادداشت

در انتشارِ همان » ملانصرالدين در تبريز«كرده و توضيحاتي به آن افزوده است. اهميت كتاب 
اي  هـاي كتـاب مطلـبِ تـازه     هشت شمارة روزنامة چـاپِ تبريـز اسـت و در سـاير بخـش     

  شود. نمي  ديده
نيا اثرِ مستقلِ ديگري دربارة مجلة ملانصـرالدين در زبـانِ فارسـي     غير از كتابِ سرداري
نصـرالدين  اي از تحقيقات تاريخي و ادبي به وجـوهي از مجلـة ملا   وجود ندارد، اما در پاره

(جلـد دوم) از  » از صبا تا نيمـا «توان به  اشاره شده است. در ميانِ اين دست از تحقيقات مي
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پور از نخستين محققاني است كه به اختصـار بـه برخـي از     پور اشاره كرد. آرين يحيي آرين
هــاي ملانصــرالدين اشــاره كــرده اســت. نقــد ســنت در ملانصــرالدين و   رئــوسِ انديشــه

به آن اشاره شده اسـت.  » از صبا تا نيما«و سياست از موضوعاتي است كه در ملانصرالدين 
پور در مواردي مطالبي را دربارة مجلة ملانصرالدين بيان كرده است كه صحيح نيست.  آرين

هـاي   داند كه اين ادعا بـر اسـاسِ نامـه    مي» ارگان«اي  براي نمونه، او ملانصرالدين را نشريه
دبيرِ نشريه و اختلاف او با دولت شوروي، قابلِ اثبات نيست. رحـيمِ  باقيمانده از مدير و سر

نيا هم از معدود محققاني است كه به موضوعاتي غير از تأثيرگذاريِ ملانصرالدين كـه   رئيس
علاوه بـر  » عزير و دو انقلاب«اغلبِ محققان بر آن تأكيد دارند، پرداخته است. او در كتابِ 

نامة ملانصرالدين و نزاعِ قلميِ ملانصـرالدين و عبـدالرحيمِ    هفتههاي ضد استعماريِ  گرايش
طالبوف تبريزي، به روابط عزير و برخي از نويسندگان و شاعرانِ مجلـة ملانصـرالدين هـم    

هاي ضد استعماريِ ملانصرالدين، نو و البته  نيا دربارة گرايش اشاره كرده است. ديدگاه رئيس
كـرد و   نصرالدين دربارة روسية تزاري بسيار با احتياط عمـل مـي  آميز است. ملا اندكي مبالغه

  هاي اصليِ نشريه نبود. نيا مدعي است مبارزه با تزارها از اولويت گونه كه رئيس آن
بخشِ ديگري از تحقيقاتي كه در زبان فارسي انجام شده و يا به زبـانِ فارسـي ترجمـه    

صابر و معاصرين «توان به  ها مي ميانِ آن شده دربارة نويسندگان و شاعرانِ مجله است كه از
راّيِ انقـلاب:    «)، 1358نـا،   از عباس زمانوف (ترجمة اسد بهرنگـي، تبريـز، بـي   » او زبـانِِ بـ

فـداكارانِ فرامـوش شـدة    «)، 1357از رحيم رضازادة ملك (تهران، نشر سحر، » هوپ هوپ
» زاده افكـار جليـلِ محمـدقلي   زنـدگي و  «) و 1345نا،  االله جاويد (تهران، بي از سلام» آزادي

) اشاره كرد كه دربارة مدير و سردبير و شاعرِ 1336نا،  (ترجمة بهزاد آباديِ باويل، تبريز، بي
مجله است. در فرازهايي از اين آثار به مجلة ملانصرالدين، نحـوة انتشـارِ آن و گـاهي هـم     

رويكردهـاي سياسـيِ آن   اي از موضوعات بازتاب يافتـه در روزنامـه، از جملـه     دربارة پاره
  مطالبي طرح شده است.

دستة سوم تحقيقات در زبان فارسـي دربـارة تـأثير نشـرية ملانصـرالدين بـر برخـي از        
» صـور اسـرافيل: نامـة آزادي   «نگارانِ ايراني است. سهرابِ يزداني در  نويسندگان و روزنامه

(تهـران، بعثـت،   » عـات تاريخ تحليلـيِ مطبو «) و محيط طباطيايي در 1386(تهران، نشر ني، 
ويـژه در مسـئلة زمينـداري و     ) به تأثير ملانصرالدين بر نويسندگانِ صوراسـرافيل، بـه  1366

مقايسـه و تحليـل سـاختارِ    «اي با عنوانِ  اند. طاهره احمدي هم در مقاله مالكيت اشاره كرده
بهـار و   ،225(مجلة زبان و ادب فارسي، شـمارة  » هاي ملانصرالدين و صوراسرافيل روزنامه
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) به تأثير ملانصرالدين بر صوراسرافيل پرداخته اسـت. در مقـالاتي بـه تـأثير     1391تابستان 
هـم اشـاراتي   » نسيم شـمال «الدين گيلاني، مدير و نويسندة روزنامة  ملانصرالدين بر اشرف

الدين گيلاني از شعر  بررسيِ تأثيرپذيريِ سيد اشرف«توان به مقالة  شده است كه از جمله مي
از عبدالرضا سـيف و حسـين بخشـي (فصـلنامة تخصصـي      » اكبر طاهرزادة صابر يرزا عليم

درستي  ) اشاره كرد. نويسندگان به1391، زمستان 18شناسي نظم و نثر فارسي، شمارة  سبك
  ترجمة اشعارِ صابر است.» نسيم شمال«اند كه برخي از اشعارِ منتشر شده در  اشاره كرده
ِ آذربايجـاني انجـام شـده     مجلة ملانصرالدين در زبانِ تركـي  ترين تحقيقات دربارة بيش

ــطلاحاً      ــه اص ــتند ك ــاني هس ــان محقق ــوري آذربايج ــاتيِ جمه ــلِ تحقيق ــت. در محاف اس
شوند و دربارة نشرية ملانصـرالدين و نويسـندگانِ آن تحقيـق     ناميده مي» چي ملانصرالدين«

مختلـف مجلـة ملانصـرالدين، از     كنند. در اغلبِ آثارِ منتشر شده از سويِ آنـان، وجـوه   مي
هـا، مـذهب، علمـا، زنـان،      هاي ملانصرالدين دربارة سياسـت، تجـدد، سـنت    جمله، ديدگاه

هاي اجتماعي و... مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت. بـر اغلـبِ         كودكان، بهداشت، آسيب
است:  تحقيقات انجام شده در جمهوري آذربايجان دربارة ملانصرالدين دو نقد بنيادين وارد

از ميرزا » بؤيوك دموكرات (دموكرات بزرگ)«شان كتابِ  برخي از آن تحقيقات كه در رأس
تر درپيِ  اند و بيش ابراهيموف قرار دارد، با رويكرد ماركسيستي ملانصرالدين را مطالعه كرده

ي از شان هم دست خال اند و اغلب هاي ماركسيستي در روزنامه بوده هايي از علقه يافتنِ نشانه
  اند. نقد دوم، اغلبِ آن تحقيقات فاقد استناد هستند. گويي نويسندگانِ آن اين وادي بازگشته

شان عنايت چنداني ندارند. اين ايراد روشـي بـر آن تحقيقـات     آثار به مستند بودنِ تحقيقات
ضرورتاً به معنايِ كم اهميت يا كم ارزش بودنِ آن تحقيقات نيست، چـه بسـا در بسـياري    

شـناختي راه   هاي مجله است، اما فقدان استنادات، از جهت روش ها داده وارد مبناي تحليلم
  گذارد. را براي نقد در اين جهت باز مي

هاي تركي استانبولي و انگليسـي   هايي است كه در زبان دستة سوم از تحقيقات، پژوهش
هاي برخي از  دربارة فعاليت انجام شده است. اين تحقيقات كه غالباً در قالبِ مقاله ارائه شده

نويسندگانِ مجله در عثماني، كاريكاتورهاي مجله و مسـئلة زنـان در ملانصـرالدين اسـت.     
 Molla“مهمترين اثري كه در اين دسته از تحقيقـات منتشـر شـده كتـابي اسـت بـا عنـوانِ        

nasreddin: the magazine that would’ve, could’ve, should’ve"  اتورهـاي  كه دربـارة كاريك
  ملانصرالدين است و بخشي از كاريكاتورها در اين كتاب به چاپ رسيده است.
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نامـة   چـه دربـارة ادبيـات پژوهشـيِ موضـوع ذكـر شـد، دربـارة هفتـه          با عنايت بـه آن 
طور خاص تحقيقـي   طورِ عام و دربارة بازتابِ مشروطة ايران در آن مجله به ملانصرالدين به

  و پژوهشِ حاضر درصدد توجه به اين موضوع است. در زبانِ فارسي وجود ندارد
  

  . ملاحظات نظري4
در پژوهشِ حاضر، رويكرد نظري كه برايِ تبيين و تحليلِ مسئلة پژوهش اتخاذ شده است، 

اي و ديالكتيـك واقعيـت و انديشـه در     هايي از مباحث مطالعات رسـانه  بر اساسِ بردداشت
چارچوب تأثيرِ متقابلِ واقعيـت سياسـي ايـران بـر      انديشة سياسيِ مشروطيت است. در اين

هاي قفقاز و نيز تأثيرِ بازتابِ تحولات مشروطيت در ملانصرالدين بر فضـاي   يكي از رسانه
  سياسيِ ايران بررسي خواهد شد.

  
  ها . چگونگيِ گردآوري و تحليلِ داده5

ها از روشِ كيفـي اسـتفاده خواهـد     اي است. در تحليلِ داده ها كتابخانه روشِ گردآوري داده
شد. در روش كيفي بنا به اقتضاي بحث از هر سه سطحِ روشِ كيفـي (توصـيفي، تبيينـي و    

  تحليلي) بهره خواهيم برد. 
  
  نامة ملانصرالدين . هفته6

در شهر تفلـيس منتشـر شـد     1285وردين فر 17/  1906آوريل  7نامة ملانصرالدين از  هفته
)memmedquluzade, 2004, cilt 4: 82.( پنج سال هفتصد و چهـل و هشـت    و در طولِ بيست

شماره انتشار يافت؛ چهارصد شماره در تفليس، هشت شماره در تبريز و سيصد و چهـل و  
وبار به دليل وپنج سال د در آن بيست). (Erdoqan,uyqur, 2007, s4: 57هشت شماره در باكو 

بـار بـه دليـل مقـالات و      مشكلات مالي و وقوعِ جنگ جهاني اول از انتشار باز مانـد و سـه  
). مدير و سردبير آن جليلِ memmedquluzade, 2004, cilt 4: 91(كاريكاتورهايش توقيف شد 

ش) بود. خانوادة او از مهـاجرانِ آذربايجـاني    1244ـ 1310م/1866ـ   1932زاده ( محمدقلي
اهلِ خوي) بودند كه در دورة قاجار براي يافتن كار به آن سويِ ارس مهاجرت كردند و در (

). او 15ـ 16: 1379زاده،  اطراف نخجوان در روستايِ نهرمِ اقامت گزيدند (حميده محمدقلي
  نگار شد. نويس و روزنامه در آغاز معلم و سپس داستان
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ن، نويسندگان و شـاعران قفقـاز را در   ترين روشنفكرا زاده، گروهي از شاخص محمدقلي
زاده بـود   مجلة ملانصرالدين گرد آورده بود. مهمترين نويسندة ملانصرالدين خود محمدقلي

هـايش را چـاپ    نوشـته » خـرمگس «و » دلقـك «، »جيرجيرك«، »ملانصرالدين«كه با امضايِ 
زاده، از  قلـي  محمـد ). عـلاوه بـر   Ganira Askerova izzetullahkizi, 2009: 355- 350(كرد  مي

هـوپ  «اكبر طاهرزادة صابر بود كه با تخلصِ  نويسندگان و شاعرانِ ملانصرالدين، ميرزا علي
اشعار او نقشي مهم ). melahet hesenova, 2012: 206(شد  شعرهاي طنزش چاپ مي» هوپ

هـاي مختلـف و از جملـه در ايـران داشـت       در نفوذ و محبوبيت ملانصرالدين در سرزمين
زاده،  ). هوپ هوپ، عليِ نظمي، حاجي بيگوف، عمر فائق نعمـان 48: 2، ج1357پور،  (آرين

سلمان ممتاز و عينعلي سلطانوف به گروهي از نويسندگان و شـعرايِ مجلـة ملانصـرالدين    
هاي ليبـرال و دموكراتيـك داشـتند. گـروه ديگـري از نويسـندگانِ        تعلق داشتند كه گرايش

حيـدر   مانند نريمان نريمانوف، صمدآقا آقامعلي اوغلو، عليهايي  ملانصرالدين سوسياليست
هـاي   بيگوف بودنـد كـه هـر كـدام در دوره     قارايف، محمد محمد ياراوف و غضنفر موسي

مختلف انتشار ملانصرالدين هم در تأسيس و هم در تداوم انتشار آن نقشي در خـور اعتنـا   
وشنفكريِ ملانصرالدين كه مانند خـود  . چهرة شاخصِ ر)Ali Erol, 2011, 6: 58(ايفا كردند 

محمد قلي زاده در ميانه ايسـتاده بـود محمـد سـعيد اردوبـادي بـود كـه مـدتي خبرنگـارِ          
فرسـتاد. او   هاي ارزشمندي به مجله مـي  ها و گزارش ملانصرالدين در تبريز بود و يادداشت

ارانِ ملانصرالدين در ايـران  زاده، برادرِ ميرزا جليل، خبرنگ اكبرِ محمدقلي به همراه ميرزا علي
) و بـه دليـلِ ارتبـاط نزديكـي كـه بـا نيروهـايِ        115: 1379زاده،  بودند (حميده محمـدقلي 

كردنـد. عـلاوه بـر     هايي مؤثق بـه مجلـه مخـابره مـي     خواه داشتند اخبار و گزارش مشروطه
ها بـيش   نويسندگان و شعرا، چهار كاريكاتوريست ملانصرالدين هم بودند كه آثار هنري آن

از نيمي از حجم مجله را به خود اختصاص داده بود و در محبوبيت و شهرت ملانصرالدين 
هاي آلماني بودند كه  تأثير مهمي داشتند. اسكار ايوانوويچ شمرلينگ و روتر كاريكاتوريست

هاي مـدرن نقاشـي و كاريكـاتور بـه      كردند و در وارد كردن سبك در نشريات قفقاز كار مي
گـذارِ   علاوه بر آن دو، عظيم عظـيم زاده ـ بنيـان    ).ibid(رفتند  پيشروان به شمار ميقفقاز از 

هاي اصليِ ملانصرالدين بود كه بـيش از   نقاشيِ رئاليستيِ آذربايجان ـ هم از كاريكاتوريست 
هزار و پانصد كاريكاتور مجله از آثارِ او است. كاريكاتورهاي هشت شمارة ملانصرالدين را 

).  آن چهـار  323و  215: 1385منشر شد سيد علي بهزاد كشيد (سرداري نيـا،   كه در تبريز
  بديلي در ملانصرالدين داشتند.  نفر نفش بي
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اي بود دموكرات با رويكرد انتقادي؛ انتقـاد از وضـعيت موجـود     نامه ملانصرالدين، هفته
آن موقعيـت. از  رفـت از   هايي براي برون سرزمين هاي اسلامي و تلاش براي ارائة رهيافت

العللِ عقب ماندگي كشورهاي مسلمان ناآگاهي و جهل بود. براي  ديدگاه ملانصرالدين علت
         همين، هدفش مبارزه با جهل بـود بـا ابـزارِ طنـز و كاريكـاتور. عـاملانِ آن جهـل از نگـاه

خـوارانِ آنـان بودنـد.     مĤب و ريـزه  هاي استبداد، متحجرانِ خشكه مقدس ملانصرالدين عمله
هـاي پايـاني عمـر در     هاي ملانصرالدين را از زبانِ سردبيرش بشـنويم كـه در سـال    غدغهد

  خاطراتش نوشت:
مـان قـرار داشـت.     مسئلة ما، استبداد شرقي و ظلمت شرق بود كه چون كوه پيش روي

داري  شاهان ايران و ميـدان » كيَف ما يشاء«مسئلة ما، استبداد سلاطين، ظلُمَات خرافات، 
كردنـد. مسـئلة مـا هـزاران      هاي خلوت ادعاي پادشاهي مي بودند كه در دره هايي روباه

حشرة خودخواهي بودند كه مردم را كرَ و كور در جهالت نگه داشته بودند و در وسط 
  ).memmedquluzade, 2004, cilt 4: 68-9(ميدان ايستاده بودند 

وران و كشـاورزان   ، پيشـه هـا  هايي مانند زنان، كودكان، فعله ملانصرالدين، صداي گروه 
  شان بند آمده بود. هايي كه به واقع در ايران زبان بود. گروه

ملانصرالدين، با سلاحِ طنز، به صورت مصور و با زباني ساده كه گاه به زبانِ گفتار پهلو 
زد، به مبارزه با جهل، استبداد و خرافات رفته بود. براي همين، قلمـرو نفـوذ او فراتـر از     مي
قاز بود. ملانصرالدين علاوه بر قفقاز، در آسياي ميانه، جنوب شـرقي آسـيا، هنـد، مصـر،     قف

شـد و   دنيـا خوانـده مـي    عثماني، بالكان، برخي كشورهاي اروپايي مانند فرانسه و نيز ينگـه 
مخاطب داشت. ايران، پس از قفقاز مهمترين سرزميني بود كه ملانصرالدين در آن مخاطبانِ 

مشتريانِ ملانصـرالدين در ايـران در شـهرهاي مختلفـي چـون      (ibid: 69) اي داشت  گسترده
داغ، مراغه، اردبيل، آستارا، رشت، قزوين، اصفهان،  تهران، تبريز، اروميه، خوي، سلماس، قره

هـاي   زاده در يكي از شماره مشهد، بوشهر و حتا برخي از روستاهاي ايران بودند. محمدقلي
دربـارة مشـتريانِ مجلـه در ايـران     » انـدر احـوالات مجلـة مـا    «مجله در يادداشتي با عنوانِ 

، 1906مـه   5(ملانصـرالدين،  » هاي مان در ايران هستند بيش از نيمي از مشتري«نويسد:  مي
). اين استقبال از ملانصرالدين در ايران ناشي از انعكـاسِ قابـلِ توجـه اخبـار و     2: 5شمارة 

  تحولات ايران در مجله بود. 
  
  



 35   نيا فرهاد دشتكي

  لدين و ايران. ملانصرا7
شد، اما حضـور گسـتردة ايرانيـان در     گرچه ملانصرالدين در آغاز انتشار در قفقاز توزيع مي

قفقاز و ارتباط روشنفكران آن منطقه با به ويژه روشنفكرانِ ايراني در آذربايجان زمينة انتقالِ 
رالدين مجله را به ايران فراهم كرد و وقتي رغبت ايرانيان بـه مجلـه مشـخص شـد ملانص ـ    

 تر بر تحولات ايران تمركز كرد. عواملِ گوناگوني در اين توجه به ايران دخالت داشت: بيش
  

  ها در غربت همشهري 1.7
داري از ميانة قرن سيزدهم هجري قمـري پيامـدهاي نـاگوارِ     مواجهة ايران با اقتصاد سرمايه

اقتصادي ـ اجتماعيِ بسياري براي ايرانيان در پي داشت. يكي از آن پيامدها، ايجاد بحران در 
ويژه در بخش كشاورزي و صنايع دستي بـود كـه منجـر بـه بيكـاريِ       اقتصاد سنتيِ ايران به

ويِ كارِ شاغل در اين دو بخش شد. نيروي بيكار و مازاد اين دو بخش از اقتصاد گستردة نير
هـاي همجـوار زد. مهمتـرين     ايران براي يافتن كار دست به مهاجرت گسترده بـه سـرزمين  

مقصد اين مهاجران جنوب روسيه و قفقاز بود كه به صورت سيل آسا به آن مناطق سـرازير  
). اين مهاجران عمدتاً نيروي كارِ يدي و 38: 1389يزداني، ؛  113ـ4: 1384شدند (شاكري، 

شدند. افرادي كـه   فاقد مهارت بودند. براي همين، غالباً در مشاغلِ خدماتي به كار گرفته مي
كشـي،   به حمالي، سبزي فروشي، ترياك فروشي، دلاكي، بنايي، چاي فروشي، آشپزي، كيسه

كيك پزي، پـالان دوزي، زغـال فروشـي، زغـال      داري، آسياباني، چاه كني، كوره پزي، جامه
، شـمارة  1907اوت  20اخته فروشي، ليموناد فروشي و بقالي مشغول بودند (ملانصرالدين، 

). مهاجران ايراني در قفقـاز بـه هـيچ روي از وضـعيت مناسـبي برخـوردار نبودنـد.        3: 33
ميز براي ايرانيـانِ مهـاجر و   كه در آن ايام لقبي تحقيرآ» همشهري«شان با دادنِ لقبِ  ميزبانان

). 2: 3، شمارة 1907نوامبر  19شان رفته بودند (ملانصرالدين،  فرودست قفقاز بود به استقبال
اي از اين مهاجران شرايط نـامطلوبي داشـت. ايرانيـاني كـه در      وضعيت اسكانِ بخشِ عمده

و گاه در كنار ديوار در هاي نمناك  ها، اتاق هاي حمام گوشة كاروانسراها، حياط مساجد، تون
). اغلـبِ ايـن   15:2، شـمارة  1925آوريـل   11گذراندند (ملانصرالدين،  ها روزگار مي كوچه

كردند كه در پرداخـت   شان كار مي ترين دستمزدها براي كارفرمايانِ قفقازي مهاجران با نازل
شـمارة   ،1906آگوسـت   18شد (ملانصـرالدين،   تراشي مي همان دستمزدهاي نازل هم بهانه

اي از مهاجران به صورت قاچاق از مرزهـاي ايـران رد شـده و وارد     ). بخشِ عمده6ـ7: 20
قفقاز شده بودند. به همين دليل علاوه بر مسائلي كه در بالا ذكر شد مسئلة گذرنامـه و ادارة  
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اي بود كه باعث شده بود آن مهاجران روزگارشان در هـراسِ   مهاجرت قفقاز هم مانعِ عمده
هـاي زيسـت و كـار در قفقـاز،      ي از مأمورانِ دولتي سپري شود. در كنارِ تمامِ دشواريدائم

ايرانيانِ مهاجر با يك مسئلة عمدة ديگري مواجه بودنـد و آن مواجـه شـدن بـا كـارگزارانِ      
  ها بود.  گري دولت ايران در كنسول

دليل فساد دولتي هاي ايران در قفقاز به  گري ها و فراشانِ كنسول ها، نايب كنسول كنسول
هـاي شـان بـه ايـن      و عدم دريافت مواجب از دولت به مدت طولاني، براي تـأمين هزينـه  

كردنـد. ملانصـرالدين    هاي گوناگون آنان را سركيسه مي آوردند و به بهانه مهاجران روي مي
هاي كارگزاران دولت ايران بـه مهـاجران ايرانـي در قفقـاز را بازتـاب داد.       بارها مسئلة ظلم

هاي  كنسول«اي تحت عنوانِ  مجله دربارة همين موضوع در مقاله 15ملانصرالدين در شمارة 
نامه از  116از آغاز انتشار روزنامه تاكنون «نويسد كه  پردازد و مي به همين موضوع مي» ايران

 »گـريِ ايـران   شكايت از كنسول«ها با عنوانِ  باكو و ايروان به دفترِ روزنامه رسيده است. نامه
جـولاي   14(ملانصرالدين، » اند به پايان رسيده» كارگرِ ايراني«و يا » ايراني«آغاز و با امضايِ 

هـاي   ها دربارة سركيسه شـدنِ كـارگران و فعلـه    ). اغلب آن شكايت2ـ3: 15، شمارة 1906
د گرفتند. گاه فر هاي گوناگون مبالغي از آنان مي ايراني بود كه كارگزاران دولت ايران به بهانه

شد لباس يا لحاف خود را بفروشد و چند منات به هموطنانِ قلـدرش در غربـت    ناگزير مي
اي قـانوني از   پرداخت كند تا رهايي يابد (همـان). ايرانيـاني كـه گـاه بـراي گـرفتنِ تـذكره       

: 24، شـمارة  1924نوامبر  21شدند(ملانصرالدين،  ها سرگردان مي هاي ايران ماه گري كنسول
  كردند.  ها و زار زار گريه مي گري نشستند دمِ درِ كنسول مي) و در نهايت 5

حضورِ گستردة مهاجرانِ ايراني در شهرهاي مهمِ قفقاز ماننـد بـاكو، تفلـيس، ايـروان و     
هـاي آنـان، در كنـارِ ظلـمِ      گـاه  سو، اوضاعِ نامناسبِ دستمزدها، تغذيه و اقامت  گنجه از يك

شان روزگار  ايران به همراه استقبالِ نامهربانانة ميزبانانكارفرمايان قفقازي و كارگزارانِ دولت 
بسيار دشواري را براي ايرانيانِ مهاجرِ رقم زده بود. همين وضعيت نامطلوب زمينة گـرايشِ  

هاي انقلابيِ سوسيال دموكرات كه فرقة اجتمـاعيون عـاميون را    ايرانيانِ مهاجر را به سازمان
هـا   هايي كه برخي از رهبرانِ آن كرد. سوسيال دموكرات براي مسلمانان تشكيل دادند فراهم

مانند نريمان نريمانوف از نويسندگانِ ملانصرالدين بودند. اين مسائلِ ايرانيانِ مهاجر بود كـه  
اي  ها را ناديده بگيرد بلكه تبديل شود به رسانه شد ملانصرالدين نه تنها نتواند آن موجب مي

هـاي   كردنـد. در شـماره   ها در غربـت تحمـل مـي    همشهري هايي كه براي بازتاب دادنِ رنج
چاپ شده است » كارگرِ ايراني«و » حمال«هاي متعددي با امضايِ  مختلف ملانصرالدين نامه
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شـان را   ها مسـائل  فرستادند و يا نويسندگان مجله به نامِ آن كه يا كارگران ايراني به مجله مي
ضور ايرانيان مهاجر در قفقاز يكي از دلايلـي  رسد ح كردند. به نظر مي در مجله منعكس مي

بود كه ملانصرالدين ايران و ايرانيان را مورد توجـه قـرار داده و بـه انعكـاس اخبـار ايـران       
  پرداخته بود.

  
  سرزمينِ اجدادي 2.7

اش هنگـامي   هاي پايانيِ زنـدگي  زاده، مدير و سردبيرِ ملانصرالدين، در سال جليلِ محمدقلي
  نوشت دربارة ايران نوشت: يكه خاطراتش را م

من در شهر نخَجوان، در پنج شش ورِستيِ رود ارس و چهل ورستيِ قصبة جلفا، به دنيـا  
آورم؛ چـون رود ارس   ام. در اينجا تعمداً از رود ارس و قصبة جلفا سخن به ميان مي آمده

و جلفـا   سرحد ايران، و قصبة جلفا سرحد ميان ما و ايران است. من به دو دليل بـه ارس 
جا به دنيا آمده اسـت.   تعلقّ خاطر دارم: اولاً، ايران سرزمين پدري من است و پدرم در آن

ثانياً، دينداري ايرانيان همواره ماية مباهات من بوده است. خداوند را شكرگزار هسـتم كـه   
  ).Memmedquluzade, 2004, cilt 4: 56(ام  در همسايگي چنين سرزميني متولدّ شده

 زاده، حسينقليِ بناّ، از اهاليِ خوي بود كـه در دهـة چهـلِ قـرن سـيزدهمِ       محمدقليجد
هجري قمري بـراي يـافتنِ كـار از شـهر خـوي بـه آن سـوي ارس مهـاجرت كـرد. پـدرِ           

زاده، محمد قلي، در هنگامِ مهاجرت، كودك بود. او بعـدها در نخجـوان بـا سـارا      محمدقلي
ن دو، چهار فرزند بود كه جليل دومين فرزندشان بـود  بابايوا ازدواج كرد و حاصلِ ازدواج آ

). همين نقطة وصل با ايران باعث شـده بـود كـه بعـد از     15: 1379زاده،  (حميده محمدقلي
هـا باشـد.    ها بود ايران به عنوانِ مهمترين مـأمن بـراي آن   زاده محمدقلي نخجوان كه زادگاه 

ملانصرالدين را در قفقاز منتشر كند به  زاده وقتي نتوانست تصادفي نبود كه جليل محمدقلي
) در تبريز منتشـر  1300تا ارديبهشت  1299ايران آمد و هشت شماره از مجله را (از اسفند 

). ايران به عنوانِ سرزمينِ اجداديِ مدير و سردبيرِ مجلـه   36و  25: 1385كرد (سرداري نيا، 
مِ بـرادرش در آذربايجـان بـود.    از وجهي ديگر نيز براي او اهميت داشت و آن حضورِ مداو

زاده در ميانِ آزاديخواهان و مشروطه خواهانِ تبريز شـناخته شـده    ميرزا علي اكبرِ محمدقلي
اي  هـاي گسـترده   بود و به عنوانِ نماينده و گـاه خبرنگـارِ ملانصـرالدين در تبريـز فعاليـت     

  داد. مي انجام
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زاده و ملانصـرالدين بـه    قليرسد، حضور او در تبريز در توجه جليـل محمـد   به نظر مي
تأثير نبوده باشد. دربارة حضور او در ايران بـه عنـوان    ويژه آذربايجان بي تحولات ايران و به

ويژه در دوران استبداد صغير و قيام آذربايجان ترديـدي وجـود    يكي از مجاهدانِ قفقازي به
است. كسروي حضـور   ها متناقض ندارد. ولي دربارة نقش و جايگاه او در آن تحولات گفته

كنـد (كسـروي،    قمري با چند تن از مجاهدان قفقاري تأئيد مي 1336او را در تبريز به سال 
زاده، بـه سـابقة حضـور او در     زاده، همسر جليلِ محمـدقلي  ). حميده محمدقلي693: 1383

  نويسد: كند و در خاطراتش مي تبريز اشاره مي
ش بـه بـرادرش   1298م/  1920اي قفقـاز در  ه اكبر بود كه بعد از آشوب اين ميرزا علي

جا منتشر كنند. چون سابقه  طور موقت به تبريز بروند تا مجله را در آن توصيه كرد كه به
زاده بــه تبريــز برخــي از  فعاليــت در تبريــز هــم داشــت پــس از مهــاجرت محمــدقلي

ميـده  هـا اسـتقبال شـاياني كردنـد (ح     آزاديخواهان تبريز به سابقة همين آشـنايي از آن 
  ).115و  93: 1379زاده،  محمدقلي

) اما 455: 1363او از مجاهدان و اعضايِ اجتماعيون عاميون تبريز بود (طاهرزاده بهزاد، 
هيئت مديرة انقلاب، يعني مركـز غيبـي بـوده و در ردة رهبـران ايـن      «اين كه او از اعضايِ 
ترديد وجود دارد. چون در ) قرار داشته است، 85: 1385نيا،  (سرداري» تشكيلات زير زميني
اي به رهبري او در آن تشكيلات وجود ندارد. او نمايندة ملانصرالدين در  منابع موجود اشاره

تبريز بود و با برخي از رهبران مشروطه در تبريز هم ارتبـاط داشـت. همـين حضـور او در     
ار و تحولات تبريز بود كه موجب شده بود تا ملانصرالدين با يك واسطة مورد وثوق از اخب

اكبر در ايران در هر مقامي كه بوده باشد در بازتاب  تبريز آگاه شود. باري، حضور ميرزا علي
  تحولات ايران و به ويژه آذربايجان در ملانصرالدين نقش داشته است.

اكبر، برخي از مهمترين نويسندگان و شاعرانِ  علاوه بر ميرزا جليل و برادرش ميرزا علي
اطي نزديك با ايران داشتند و با اوضاع ايران در قبل و پس از انقلاب مشروطه ايران هم ارتب

اكبر طاهر زادة صابر (هوپ هوپ) بود. صابر در جواني  ها ميرزا علي آشنا بودند. يكي از آن
به ايران مسافرت كرده بود و با استبداد شاهان و حكام قاجاريه و عقب مانـدگي ايرانيـان از   

). از ايـن رو دور ار ذهـن نيسـت كـه همـين      50ـ1: 2، ج1357پور،  آريننزديك آشنا بود (
اي براي توجه او به تحـولات ايـران بـه ويـژه در دوران      شناخت او از احوالات ايران زمينه

  مشروطه باشد.
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  هاي اسلامي هايِ سرزمين حمايت از جنبش 3.7
ها و  ستبداد و حمايت از حركتنامة ملانصرالدين، مبارزه با ا هايِ كلانِ هفته يكي از سياست

هايِ اسلامي و در منطقه بود. بر مبنـاي ايـن    هاي سياسيِ آزادي خواهانه در سرزمين جنبش
هاي اسـلامي در تيـررسِ حمـلات ملانصـرالدين قـرار       سياست، حاكمان منطقه و سرزمين

گفت  ط سخن ميكرد آن حاكم، تزارِ روسيه باشد ـ دربارة تزارها با احتيا داشتند. تفاوتي نمي
شد در يكي از موارد باعث توقيـف مجلـه شـده     ـ يا سلطان عبدالحميد عثماني كه گفته مي

آوريل  17بود. براي ملانصرالدين تفاوتي نداشت آن حاكم، امير بخارا باشد (ملانصرالدين، 
) يا محمدعلي شاه قاجار و پسرش احمد شـاه كـه ملانصـرالدين از    5ـ6: 17، شمارة 1909
كرد (ر.ك به ادامة بحث). علاوه بر انتقـاد و   فرصتي براي انتقاد از آنان فروگذاري نمي هيچ

هـا و   ها بود ملانصرالدين از حركـت  حمله به خودكامگانِ كه پادشاهانِ ايران هم يكي از آن
كـرد.   گرفـت حمايـت مـي    ها شـكل مـي   هاي سياسي كه در منطقه عليه آن حكومت جنبش

م روسيه حمايت كرد. گام به گام 1917م و هم از انقلابِ  1905لابِ ملانصرالدين هم از انق
رفت و در مراحلِ  با انقلابِ مشروطة ايران، مشروطة عثماني و جنبش تركان جوان پيش مي

هـاي اكتبـر، نـوامبر و     هاي ماه كرد (ملانصرالدين، شماره مختلف انقلاب از آنان حمايت مي
ها بود اما موضـعِ انتقـادي    از حاميانِ اصليِ اين حركت ). اگرچه ملانصرالدين1923ِدسامبر 

كـرد و در مـواردي انقلابيـون را هـم بـه چـالش        خود را نسبت به انقلابيون هم حفظ مـي 
كشيد (ر. ك به ادامة بحث). بنابراين، توجه ملانصرالدين به مشروطيت ايران عـلاوه بـر    مي

  بود. مواردي كه ذكر شد ناشي از سياست كلانِ نشريه هم
  
  . ملانصرالدين و انقلابِ مشروطيت ايران8

انقلاب مشروطة ايران از وجوه مختلفي در ملانصرالدين مورد توجه قرار گرفته است. غيـر  
هاي مجلهّ  شمسي در اغلبِ شماره 1285ـ   1290هاي  از ذكرِ رخدادهاي انقلاب كه در سال

دهاي انقـلاب مشـروطه در كـانونِ    بازتاب يافته است، برخي مسائلِ محوري فارغ از رويدا
توجه مجله بوده است. اين مسائل بخشي دربارة مفهوم مشروطه در ميانِ ايرانيان و بخشـي  
ديگر دربارة دشمنان و موانع تحقق مشروطيت در ايـران، آسـيب شناسـيِ رفتـارِ مشـروطه      

  خواهان و نتايج انقلاب مشروطه است. 
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  مفاهيمِ مشروطه در ميان ايرانيان 1.8
وپـنج سـال انتشـار، متـأثر از تحـولي كـه در انديشـة         مشربِ فكريِ مجله در طولِ بيسـت 

رغـمِ حضـورِ سوسـيال     شد دچار تغييراتي شد. در عصر مشروطيت علـي  سردبيرش ايجاد 
دهندة ايـدئولوژيِ   ها در مجله، ملانصرالدين در حوزة فرهنگي و اجتماعي بازتاب دموكرات

هاي پيشـروِ مجلـه    كند. ديدگاه اين منظر تحولات را نظاره مي ليبراليسمِ كلاسيك است و از
هاي كلاسيك است. از نظرِ  دربارة زنان، كودكان، مذهب و نقد عاملان مذهب متأثر از ليبرال

سياسي، ملانصرالدين متأثر از ليبراليسم كلاسيك دربارة مشروطه ديدگاه مشخصـي داشـت   
شد. دريافـت   ميانِ ايرانيان از آن ديدگاه ناشي مي كه داوري مجله دربارة مفهومِ مشروطه در
  ملانصرالدين از مفهومِ مشروطه اين بود كه

مشروطه در تمامِ دنيا يك معني بيشتر ندارد و آن هم اين است كـه وكـلاي ملـّت در    
كنـد كـه قـوانينِ پارلمـان را زيـر پـا        كنند و ملتّ هم تعهد مي پارلمان قانون وضع مي

، 1909آوريـل   17ن اصل در مشروطيت قـانون اسـت (ملانصـرالدين،    نگذارد. بنابراي
  ).  5: 17شمارة 

هاي روشنفكرانِ عصر روشنگري در فرانسه و  آبشخورِ اين ديدگاه ملانصرالدين انديشه
نيز تجربة تاريخيِ كشورهايِ اروپايي مانند انگلستان و فرانسه در دستيابي به مشروطيت بود 

). ملانصـرالدين بـر مبنـايِ تجربـة تـاريخيِ      3: 29، شمارة 1914ية ژانو 13(ملانصرالدين، 
كشورهايي كه داراي نظامِ مشروطه بودند باور داشـت كـه مشـروطه و بـه تبـعِ آن اصـولِ       

هر ملتي بايد بنا به مقتضيات و «شود به كشوري تحميل كرد، بلكه  مملكتداري را با زور نمي
و مشـروطه را در كشـورش پيـاده كنـد     » خصوصيات خودش اصول مملكتـداري را بيابـد  

). بر مبنايِ چنين دريافتي از مشروطه بـود كـه   5: 28، شمارة 1914ژانوية  6(ملانصرالدين، 
شـد و بازتـاب    فهمِ ايرانيان به مشـروطه و متعلقـات آن در نـزد ملانصـرالدين داوري مـي     

  كرد. مي پيدا
هاي فارسي و تركـي كتـابي    زبان هاي اسلامي و در از ديدگاه ملانصرالدين، در سرزمين

هاي  وجود ندارد كه دربارة مفهوم مشروطه بحثي نظري طرح كرده باشد؛ جز برخي روزنامه
اند كه مورد عنايت قـرار نگرفتـه اسـت     عربي كه دربارة مفهومِ مشروطه مطالبي نوشته بوده

نظـري دربـارة   ). ملانصرالدين، فقـدانِ بحـث   7: 5، شمارة 1909آوريل  17(ملانصرالدين، 
مشروطه در زبان فارسي را مبنا قرار داده و ضعف در عرصة نظر را زمينـه سـازِ اغتشـاش،    
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اي كـه در   دانـد. مسـئله   بدفهمي و نهايتاً كج فهميِ مفاهيمِ مشروطه و نو در ميانِ ايرانيان مي
يـاد كـرده   » تقليلِ مفاهيمِ نو«از آن به » مشروطة ايراني«هاي اخير ماشاءاالله آجوداني در  دهه

). ملانصرالدين، براي اثبات ادعايش به فهمِ ايرانيانِ ـ سه گروه 8ـ10: 1382است (آجوداني، 
و » آزادي«ها ـ از دو مفهومِ نو يعني   حكاّم، برخي كارگزارانِ دولتي و فرودستاني چون فعله

  رداخته است.هايي از فرودستان از كاركرد نظامِ مشروطه پ و سپس به دريافت گروه» وطن«
كه برخي از  بوداز ديدگاه ملانصرالدين فقدانِ آگاهيِ پيشيني از مفهوم آزادي باعث شده 

كارگزاران دولتي كه از قضا از نيروهاي وزارت امور خارجه هم بودنـد آزادي را حجـم يـا    
ايران كنيد؟ برويد  جا چه مي اين«تلقي كنند و به ايرانيان مهاجرِ در قفقاز تشر بزنند كه  ءشي
 6(ملانصـرالدين،    »تان را بكنيـد  اي زندگي تان را از آزادي بگيريد و بنشينيد در گوشه سهم

). مفهومي كه از ديدگاه ملانصرالدين نه تنهـا آن كـارگزار معنـاي    3 :1 ة، شمار1907ژانويه 
گيرنـد   هم كه مـورد خطـاب قـرار مـي     كند بلكه آن ايرانيانِ مهاجر حيحي از آن مراد نميص
ايرانيان در قالبِ طنزي جاندار  نادرست از مفهوم آزادي نزد اين فهمِ. دانند ناي آن را نميمع

 ةبازتـاب يافتـه اسـت. در ايـن يادداشـت سـوژ      » دو مژده از آسـتارا «در يادداشتي با عنوانِ 
اي تبريزي او را در آستارا نشـناخته و بـه او    آستارا است كه چون غريبه ملانصرالدين حاكمِ

خورد. منطـقِ   نكرده است مورد غضب حاكم واقع شده و چوبِ مفصلي از حاكم مي تعظيم
چنين حقي را به او داده است تا آن غريبه را مجازات كنـد.  » آزادي«حاكم هم اين است كه 

گفتند اين است؟  پس آزادي، آزادي كه مي«كند كه  مي نقل واقعهملانصرالدين از زبان راويِ 
فهميديم. پس آزادي اين است كه حاكم آزاد است هر كه را كه به او اش را  خوب شد معني

). از 6 :24 ة، شـمار 1906سـپتامبر   15(ملانصـرالدين،   »تعظيم نكرد با فلك له و لوَرده كند
دانند و يـا آن   طور كه كارگزاران و حكام يا معناي آزادي را نمي ديدگاه ملانصرالدين، همان
هـاي ميـانيِ جامعـه هـم چنـين       كنند، در بين گـروه  تفسير مي را در راستاي منافعِ خودشان

شود؛ حتا اگر آن تفسير  اي حاكم است. در بين گروه اخير هم آزادي تفسيرِ به رأي مي رويه
كه تا پـيش از مشـروطيت بـا    » اواسط الناس«در تضاد با مفهوم آزادي باشد. مانند مردي از 

گرفتند ولي پـس از مشـروطه بـا     را از او ميمكتبِ فرزندش  ةچوب و فلك هم شده شهري
زند بلكـه بـا مـتهم كـردنِ      آزاديي كه به دست آورده است از پرداخت آن نه تنها سر باز مي

آزادي عجـب  «نويسد كـه   رود و به ملانصرالدين مي گري به مصاف آنان مي معلمان به بابي
). ملانصـرالدين بـا ذكـر    5 :17، شـماره ي  1917اكتبر  6( ملانصرالدين،  »چيزِ خوبي است
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متفاوت  آزادي در مشروطيت ايران معنايي شود كه مفهومِ هايي از اين دست متذكر مي نمونه
  . گاه متضاد با مفهومِ اصلي آزادي كه خاستگاه آن در غرب است، يافته است و

كه  دبو» وطن«آزادي مفهومِ نوِ ديگري كه هر كس از ظنِّ خود يارِ آن شده بود  علاوه بر
چـون فهـمِ    از ديدگاه ملانصرالدين دچارِ اغتشاشِ معنايي و سـياليت در معنـي شـده بـود.    

هاي حاضر در مشروطيت ايران وجود نداشـت   روشني از مفهوم وطن در ميانِ اغلبِ جريان
كرد. چنان كه عباس آقا صراف تبريزي دست  هر جرياني اقداماتش را به نامِ وطن توجيه مي

آورند كه اعلام كرده  زند از جيبش يادداشتي در مي صغر خان امين السلطان ميبه ترور علي ا
 دانند. شان را در راستاي وطن دوستي مي هاي مطبوعات اقدام فدائي وطن است. سانسورچي
ب وطـن دارنـد.      بالاي منبر به لجن ميدر برخي از واعظان، مشروطه را  كشند و ادعـاي حـ
گويد از الطاف خفُيه الهي است كه از اين راه به وطن  كند مي بزرگواري در قزوين دزدي مي

). ملانصرالدين ايـن ولنگـاري و   7 :47، شماره 1299نوامبر  22(ملانصرالدين،  خدمت كند
داند كه معناي آن براي كساني كه اين  وطن را ناشي از اين مي ةاغتشاش در به كار بردن واژ

مشخص نيست. امري كه ظاهراً باعث شده ملانصرالدين هم دچار  ،كنند واژه را استعمال مي
» وطـن «كند كه  آن مفهوم شود! چون خود او از خوانندگان تقاضا مي ةاغتشاشِ ذهني دربار

  (همان). معني وطن رها شود ةرا برايش معني كنند تا از آن حيراني دربار
نظامِ مشـروطه در ميـانِ ايرانيـانِ     فهمِ ناقص از كاركردپيامد چنان دريافتي از مفاهيمِ نو 
وگـويِ   گفـت «در همين راستا در يادداشـتي بـا عنـوانِ    . فرودست مهاجرِ در قفقاز شده بود

مشـروطه بـه ايرانيـانِ     ة(همشهري، اصطلاح تحقيري آميـزي بـود كـه در دور    ها همشهري
ايرانـي از   ةتوقـعِ دو فعل ـ » شـد)  ها اطلاق مـي  فرودست مهاجر در قفقاز و از سويِ قفقازي
ها به دليل درخواست اندكي  هايي كه يكي از آن مشروطيت نشان داده شده است. همشهري

وگو با همشهريِ  كند و در گفت تر از كارفرما سيلي محكمي در جواب دريافت مي مزد بيش
ها و  خواهد كاري كند كه ما از اين توسري پس اين مشروطيت كي مي«پرسد:  ديگر از او مي

). پاسخي كه 6 :20، شماره 1906آگوست  18(ملانصرالدين،  »ها خلاص شويم؟ فتسركو
ها كاركردي  بيني/ بدبيني است كه مشروطه براي امثال آن كند پاسخي توأم با واقع دريافت مي

 -). مقابله با ظلمِ اربابان و دفاع از حقوقِ رعيت فهم رايجِ ايرانيـان 7(همان:  نخواهد داشت
هـاي   از كاركرد مشروطيت بود كـه در يادداشـت   -ايرانيانِ مهاجر در قفقاز كم در بينِ دست

؛  5 :23 ة، شـمار 1906سپتامبر 9(ملانصرالدين،  مختلفي در ملانصرالدين بازتاب يافته است
  ).7 :24 ةهمان، شمار
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چه ذكر شد، ملانصرالدين فارغ از رخدادهايي كه منجـر بـه صـدور فرمـان      بر مبناي آن
ايران شد، بر اين نكته تأكيد دارد كـه فهـمِ صـحيحي از مفهـومِ مشـروطه و      مشروطيت در 

چنـين آسـيبي در    ةمتعلقات آن در بين ايرانيانِ داخل و مهاجر وجود نداشـته اسـت. نتيج ـ  
عمل گريبانِ مشروطيت و مشروطه خواهانِ ايران  ةهايي بود كه در عرص نظر، آسيب ةعرص

  .گرفت ميرا 
  
  رفتارها و عملكرد مشروطه خواهانشناسيِ  آسيب 2.8

هـاي   هـا در سـرزمين   هـا و انقـلاب   سياست اصوليِ نشريه ملانصرالدين حمايت از جنـبش 
 بـه مـوازات  قيدوشرط نبـود، بلكـه    اسلامي بود. با اين توضيح كه حمايت ملانصرالدين بي

وسـيه مجلـس   ها داشت. بعد از انقلاب ر ها و انقلاب رويكرد انتقادي به آن جنبش ت،حماي
هاي آنان و پـس از انقـلاب    ههاي جوان و مشروطه عثماني روي روسيه، پس از جنبش ترك

ــد.    ةمشــروط ــان نماندن ــادات ملانصــرالدين در ام ــران از انتق ــران مشــروطه خواهــانِ اي اي
ملانصرالدين از حاميانِ سـر سـخت انقـلابِ مشـروطيت در ايـران بـود، امـا بـه مـوازات          

هاي ايجاد شده بين نيروهاي مشروطه خواه، عملكرد برخي رهبرانِ  هايش به شكاف حمايت
بينِ گفتار و كردارِ مشروطه خواهان نقدهاي جد ي داشتمشروطه، تضاد.  

هـاي انقـلاب    ايـران كـه ملانصـرالدين آن را از آسـيب     ةهاي مشـروط  يكي از پديده1.2.8
اي مختلف بود كه بـا عنـوان   هاي گوناگون در شهره ها و گروه گيريِ دسته دانست، شكل مي

  دارد: ها بندي ها سر برآورده بودند. ملانصرالدين تعبيرِ جالب توجهي از آن دسته انجمن
چريدنـد.   تا زماني كه اين مشروطه زهرِ ماري نيامده بود گرگ و گوسـفند بـا هـم مـي    

دريدند، اما مشروطه باعث شده اهـالي   ها گوسفندان را مي درست است كه گاهي گرگ
دانـم   خيابان، نمي ةآقا، دست ميرزا علي ةشيخ سليم، دست ةدست :تبريز چند دسته شوند در
   ).3 :27 ة، شمار1907جولاي 24گرگ (ملانصرالدين،  ةميمون، دست ةدست

هاي مشروطه خواهي مانند تبريز محدود نشده بـود، بلكـه    ها تنها به كانون بندي آن دسته
هم رسيده بود. شـهري كـه از ديـدگاه ملانصـرالدين     تري مانند اردبيل  به شهرهاي كوچك

ژانويـه   6(ملانصـرالدين،  » آورد نفاق و چند دستگي بـه بـار مـي   « وجود چند انجمن در آن
ها علاوه بر اين كه بين نيروهاي مشـروطه خـواه وجـود     بندي دسته آن). 3 :1 ة، شمار1907
هـا   پيامد آن تعميقِ شـكاف  شد كه بلكه گاه در بين اعضاي يك انجمن هم ايجاد مي ت،داش
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. كتـك  شـد  علنـي مـي  هايي كه گـاه   ميانِ نيروهايِ اجتماعيِ طرفدارِ مشروطيت بود. شكاف
هاي شكاف ميـانِ دو طيـف    در بازار تبريز يكي از نمونه» محاكمات«ة روزنام خوردنِ مديرِ

ها  بندي دسته). اين 6 :49 ة، شمار1907دسامبر  30جريانِ مشروطه خواه بود (ملانصرالدين، 
شد. نمونه شاخص آن واقعه پـارك   ها به مراتب خطيرتر مي ها در خارج از انجمن و شكاف

اتابك بود كه دو جريانِ انقلابي رو در روي هم دست به اسلحه بردند كه تهديـدي جـدي   
). رخدادهايي چـون  3 :34 ة، شمار1910سپتامبر  21براي انقلابِ ايران بود (ملانصرالدين، 

هـاي   ها و شـكاف  بندي تابك سبب شده بود كه ملانصرالدين به انتقاد سخت از دستهپارك ا
  دروني مشروطه خواهان بپردازد.

هـا نبـود.    ملانصرالدين، مخالف سازماندهيِ نيروهايِ اجتماعيِ مشروطه خواه در انجمن
يكـديگر  ها در فقدانِ دشمنِ مشـترك، وارد تـنش بـا     اش اين بود كه آن انجمن بلكه مسئله

مـردم   ةها پيامدهاي ناگوار اقتصادي، اجتمـاعي و سياسـي بـراي تـود     شدند و اين تنش مي
ها مـانع   داشت. استدلالِ ملانصرالدين اين بود كه نظم كهن از ميان رفته است و اين شكاف

شود. چوب آن وضعيت را اهاليِ خوي و سلماس و ساوجبلاغ  گيري نظم جديد مي از شكل
اي آب مانـده بودنـد    اي نـان و جرعـه   خورنـد كـه در حسـرت لقمـه     مـي  و تبريز و قزوين
 ة بـروزش ). وضعيتي كه يكي از دلايلِ عمـد 7 :25 ة، شمار1910جولاي  9(ملانصرالدين، 

شـد: عـدم پايبنـديِ     مهمتري ناشـي مـي   مراتب ة بههمان تضادها بود. تضادهايي كه از مسئل
  .بارزه كرده بودندها م براي آن خود مشروطه خواهان به اصولي كه

دومين آسيبي كه از ديدگاه ملانصرالدين، مشروطيت ايران با آن مواجهه بـود قـانون    2.2.8
شكنيِ مشروطه خواهاني بود كه براي استقرار مشروطيت مبارزه كـرده بودنـد. ايـن قـانون     

در  ها هم در ميانِ برخي از مبارزان طرازِ اول مشروطه وجود داشت و هم ها و مداخله شكني
درون برخي از نهادهايي كه مولود انقلاب بودند. در بينِ مبارزانِ مشروطه باقرخان و سپهدار 
تنكابني آماجِ انتقاد ملانصرالدين قرار گرفتـه بودنـد. ملانصـرالدين، منتقـد مبـارزاني چـون       
باقرخان بود كه براي استقرارِ مشروطيت كوشش كرده بودند، اما پـس از شكسـت اسـتبداد    

دادند. باقر خاني كه  ر خود به آن قانوني كه برايش مبارزه كرده بودند، پايبندي نشان نميصغي
در مجلسِ مليِّ ما پـنج نفـر [از] نماينـدگان    «هايش در تهران گفته بود:  در يكي از سخنراني

روم و  آنارشيست هستند و بايـد بـا پـاي خودشـان از مجلـس برونـد، وگرنـه خـودم مـي         
). ملانصرالدين پا 6 :22 ة، شمار1910ژوئن  19(ملانصرالدين، » زنم مي شان را آتش دودمان

محمدعلي شاه از مشروطه خواهـان   ةرا فراتر گذاشت و اين سخنِ باقرخان را مانند خواست
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 ـ اول دانسـت كـه خواسـتار تحويـلِ نـُه نفـر از        يِپيش از به توپ بستنِ مجلسِ شوراي ملّ
). از ديدگاه ملانصرالدين، مبـارزه بـراي اسـتقرارِ    7 مشروطه خواهان به او شده بود (همان:

 بـرايش  داد تـا اصـلِ تفكيـك قـوا را كـه همـان مبـارزان        مشروطيت مجوزي به كسي نمي
از ـ   جانفشاني كرده بودند، مخدوش كند (همان: ادامه). مگر آن كه ماننـد سـپهدارِ تنكـابني   

 روزي كه گـرگ  «معتقد باشند كه  ـ  ملانصرالدينديگر رهبرانِ مشروطه ايران و مورد انتقاد
السـلطان   امـين  ةپـرورد  شوند؛ چون ما دسـت  چوپان شد، رجالِ ايران هم مشروطه خواه مي

). از ديدگاه ملانصرالدين بر سپهدار 7 :33 ة، شمار1910سپتامبر  14(ملانصرالدين، » هستيم
ادي خواه و مشروطه خواه شده بود ) آز1288تنها شش ماه قبل از فتحِ تهران بود كه (تير  كه
نجـي  ، امـا افـرادي چـون باقرخـان كـه خودشـان را م      بـود حرجي ن شتن ادعايي دااچن و

(همـان).   بودنـد  مـي ند بايد بر مبـاني و الزامـات چنـان ادعـايي پايبنـد      ستدان مشروطيت مي
صـول  خداد پارك اتابك را همـين عـدم پايبنـدي بـه ا    ملانصرالدين، يكي از عوامل وقوع ر

هايِ جـدي مشـروطيت    داند كه از آسيب سرانِ مشروطيت مي از مشروطيت از سوي برخي
  .ايران بود

 انقلاب مانند علاوه بر برخي از سرانِ مشروطيت، ملانصرالدين از برخي نهادهاي مولود
ند شتگذا كند كه خود قانونِ مشروطيت را زير پا مي هاي ايالتي و ولايتي هم انتقاد مي انجمن

از ديدگاه ملانصرالدين، انقلابي كه  توانست مطلوب باشد. و اين امر براي انقلابِ ايران نمي
ها به قـانون بـه    انقلابي  اش براي برپاييِ حكومت قانون بود، بر اثر عدم پايبنديِ  موجوديت

» دادنـد  تري به او مـي  كرد باج بيش تري مي هر كس كه داد و قالِ بيش«جايي رسيده بود كه 
هاي ايالتي و ولايتي كه  ). نهادي مانند انجمن7 :27 ة، شمار1910جولاي  23ملانصرالدين، (

اي هم از مجلـس شـوراي ملـّي     مولود انقلاب بود و از قضا اختيارات قانونيِ نسبتاً گسترده
گرفته بود، عملاً به صورت قدرتي موازي و گاه ناظر بر حكمرانِ ايالت در آمـده بـود و در   

هاي ايالتي و ولايتي  انجمن كرد. از ديدگاه ملانصرالدين مداخله هاي امور مداخله مياغلبِ 
ها، آن نهاد  مجاز بود كه قانونِ مشروطه معين كرده بود، در حالي كه اعضاي انجمن ييتا جا
هـاي   حملي قرار داده بودند براي رسيدن به آمالِ خودشان كه آن آمـال الزامـاً بـا آرمـان    را م

كـا بـه   ها با اتّ هاي خالصه از سويِ اعضايِ انجمن منطبق نبود. اجاره كردنِ زمين مشروطيت
شان در انقلاب و گماشتنِ خويشاوندان در رأس امورِ ايالات و ولايات دو نمونه از  موقعيت

شكنيِ اعضاي  ها بود كه از ديدگاه ملانصرالدين مهمترين نمود قانون اقدامات اعضاي انجمن
جـولاي   16و پيامدهايِ نامطلوبي برايِ مشروطه ايران داشت (ملانصـرالدين،   ها بود انجمن



 ... انقلابِتحليلي بر چرايي و چگونگيِ بازتابِ (؛ ملانصرالدين و انقلابِ مشروطيت ايران   46

انـع  و). آن پيامدها به موازات اقدامات دشمنانِ مشـروطيت در ايجـاد م  6 :26 ة، شمار1910
  .هاي مشروطه نقشِ مهمي ايفا كردند براي تحققِ آرمان

  
  دشمنان و موانع مشروطيت 3.8
نقلابِ مشروطه ايران مخالفانِ مشروطه و موانـعِ پـيشِ رويِ   بين تحولات و رخدادهايِ ا در

مشروطه خواهان بيش از هر موضوعي توجه ملانصرالدين را بـه خـود جلـب كـرده بـود.      
مواجهه ملانصرالدين با مخالفانِ مشروطه انتقادي بود. گاه انتقادها لحني طنز داشـت و گـاه   

مبنـايِ منـافعِ    داند كه بـر  طه را گروهي ميلحني تلخ و گزنده. ملانصرالدين، مخالفانِ مشرو
(عنصـر   داران و برخي علما) و سياسـي  (زمين (شريعت)، صنفي (سلطنت)، اعتقادي نهادي

شـان مخالفـت و    خارجي) به ائتلافي نانوشته دست يافته بودند و از طريقِ بازوهايِ اجرايي
نصـرالدين، محمـدعلي شـاه،    بردند. از ديدگاه ملا تراشي در مقابلِ مشروطه را پيش مي مانع

داران و برخي از اعيان و اشراف، روسيه و برخـي از ايـلات و عشـاير     برخي از علما، زمين
ا به منابع مالي، باورهاي مذهبيِ قشرهايي از مردم مهمترين دشمنان مشروطه بودند كه با اتكّ

   .شدند هاي مشروطه مي و امكانات نظامي مانع از تحققِ آرمان
 د.ديــدگاه ملانصــرالدين مهمتــرين دشــمنِ مشــروطه بــو اه قاجــار، ازمحمــدعلي شــ

كـرد. محمـدعلي    ملانصرالدين، محمدعلي شاه را صرفاً سلطاني مخالف مشروطه تلقي نمي
 ،رفت. براي همين ملانصرالدين يكي از نمادهايِ استبداد در شرق به شمار مي ةشاه در نشري

اش و دورانِ وليعهـديِ   به دوران پيش از پادشاهيانتقادهاي ملانصرالدين از محمدعلي شاه 
ها  توانستند بدونِ هراس در كوچه رسيد. دوراني كه كودكانِ تبريز از ترسِ وليعهد نمي او مي

 تردد كنند و مردم تبريز در سايه حكمرانيِ او به خاك و كلـوخ خـوري روي آورده بودنـد   
). هنگامي هم كه محمدعلي شاه از تخت به زير 3 :5 ة، شمار1907 ةفوري 3(ملانصرالدين، 

  كشيده شد به طنز نوشت:
داند وقتي محمدعلي شاه را از تخت پائين كشيدند چقدر ناراحـت شـدم.    فقط خدا مي

شود تحمل كرد كه  ام. چطور مي اشتها شده ام بي خدا شاهد است از وقتي خبر را شنيده
دات روس بسپارند تا ببرندش در يكـي از  وارث تاج دارا و اردشير را به دست دو سال

  ).6 :28 ة، شمار1909جولاي  12روستاهاي روسيه بزباشِ كلم بخورد (ملانصرالدين، 
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قهرمانان قديمي و بزرگ «زماني هم كه محمدعلي شاه درگذشت، ملانصرالدين او را از 
اسـت!   معرفي كـرد كـه مـرگش ملانصـرالدين را عميقـاً متـأثر كـرده       » ملانصرالدين ةمجل

). با چنين نگاهي به محمدعلي شاه بـود كـه   2 :15 ة، شمار1925آوريل  11(ملانصرالدين، 
  دانست.  ملانصرالدين او را كانونِ ائتلاف ضد مشروطه مي

از ديدگاه ملانصرالدين ايجاد محدوديت بر نهاد سلطنت از سويِ مجلسِ شورايِ مليّ از 
مخالفت محمد علي شاه با مشـروطه شـده    مهمترين دستاوردهاي مشروطيت بود كه سببِ

). محمد علي شاه براي مقابله با مشـروطيت  3 :5، شماره 1907 يةفور 3بود (ملانصرالدين، 
برخي از علمـا از   از ديدگاه ملانصرالدين اش را بسيج كرده بود كه متحدان و عوامل اجرايي

  .ترين متحدانِ او بودند نزديك
شيخ فضـل   ،در بين علمايِ شاخص ن،ناظرانِ مشروطه ايرا ملانصرالدين هم مانند سايرِ

(ملانصـرالدين،   ستدان االله نوري را مهمترين متحد محمدعلي شاه و مخالف مشروطيت مي
ملانصرالدين مخالفت برخي از علما مانند شـيخ   از ديدگاه .)2 : 26 ةشمار ،1908ژوئن  30

سين بحرالعلوم، نماينده مردم رشت در مجلسِ فضل االله نوري و يا حتا علمايي مانند سيد ح
مدارسِ جديد، قرائت خانه، تماشاخانه، دادگستري و مـوزه را  «شورايِ مليِّ اول كه تأسيسِ 

شـد   دانستند، از رويكرد آنان به مشروطه از منظـرِ دينـي ناشـي مـي     مي» مساوي با نجاست
ملانصـرالدين از آن بـه    ). رويكـردي كـه  2-3 :10 ة، شمار1907مارس  10ملانصرالدين، (
اي كه از ديدگاه ملانصرالدين به قامت لباسِ مشروطيت كه  كند. وصله تعبير مي» وصله زني«

شد تا لباس جديد را بـه تـن    دوخت دنياي متجدد بود ناجور بود و بايد به كنار گذاشته مي
). البته در ديدگاه اخيرِ ملانصـرالدين  5-6 :17 ة، شمار1909آوريل  17كنند (ملانصرالدين، 

(ر.ك صفحات پيشين) كه ملانصرالدين تحـت   تر اشاره شد تناقضي وجود دارد؛ چون پيش
مشروطيت در هر كشوري را بنا به مقتضيات درونـيِ آن   ،تأثير روشنفكران عصر روشنگري

در قالـبِ مشـروطيت    جا قائل به پوشيدنِ لباس تجدد پذيرفت. حال آن كه در اين كشور مي
ديـدگاه   . شـايد بشـود ايـن تنـاقض را ناشـي از تغييـرِ      شـود  مـي بدون دست بـردن در آن  

ملانصرالدين در طول انتشارِ نشريه دانست كه تا پايانِ انتشار مجله بارهـا رخـداده بـود. از    
باورهاي  ديدگاه ملانصرالدين، ابزارِ اين گروه از علما براي مخالفت با مشروطيت، استفاده از

گـري سـعي در جلـبِ مخالفـانِ      مردم بود. از جمله، برخي از آنان با استفاده از اتهـامِ بـابي  
  مشروطيت داشتند. آنان

به مردم باورانده بودند كه مشـروطه خواهـان بـابي هسـتند و مـردم نـادان هـم بـدون         
آخـر  آوردنـد.   پذيرفتند و به مخالفت با مشروطه روي مي وجو سخنان آنان را مي پرس
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ژوئن  30داند مشروطيت چيست؟ (ملانصرالدين،  برادر جان محلهّ دوچي اصلاً چه مي
  ).2 :26 ة، شمار1908

شان با مشـروطه واجـد    از ديدگاه ملانصرالدين، علاوه بر اين گروه از علما كه مخالفت
افعِ دانستند، گروهي از علما هم بودنـد كـه من ـ   و آن را مخالف شريعت مي بودمبنايي ديني 
شان آن ها را به مخالفت با مشروطه كشانده بود. اگرچـه   ها و نگراني از موقعيت شخصيِ آن

دادنـد. ايـن گـروه از علمـا در اغلـب       شان رنگ و بوي ديني مي ها هم ظاهراً به مخالفت آن
)، ميرزا 7 :2، شماره 1907 ةژانوي 13اكبر در اردبيل (ملانصرالدين،  شهرها بودند. ميرزا علي

آقـا   ) و ميـرزا حسـن  6و  3 :8، شمارة 1910مارس  6تبريز (ملانصرالدين،  ينِ واعظ درحس
 ة، شمار1908مه  5مجتهد در تبريز كه صنمِ زيادي با محمدعلي شاه داشت (ملانصرالدين، 

هـاي مشـروطه يعنـي     ). از ديدگاه ملانصرالدين، اين گروه از علما كه مهمترين رسانه3 :18
اختيار داشتند از متحدانِ اصليِ محمـدعلي شـاه بودنـد و بـا همراهـيِ       مساجد و منبر را در

  . حكمرانانِ محمدعلي شاه در مانع تراشي براي مشروطيت نقشِ مهمي داشتند
برخي از حكمرانان محمدعلي شاه با همراهيِ برخي اعيان و با اتكا بـه نيـرويِ نظـاميِ    

هـاي مـاليِ    داده بودند كه با حمايـت  برخي از ايلات و عشاير اتحادي را در ايالات تشكيل
كردنـد. نمـاد    گير كردنِ مشروطيت فروگذاري نمي دولت مركزي از هيچ اقدامي برايِ زمين

اي ملقـب بـه    ملانصـرالدين، حـاج صـمدخان مراغـه    مجلـة  ايـن دسـت از حكمرانـان در    
راه تـا از ايـن   » سرِ صدها مشروطه خواه را گـوش تـا گـوش بريـد    «السلطنه بود كه  شجاع

). همتـايِ ديگـرِ او   2 :26 ة، شـمار 1923ژوئـن   7مشروطيت را نابود كند (ملانصـرالدين،  
گرگي بود در لباس ميش كه خودش را مشروطه خواه جا زده بـود تـا   «رشيدالملك بود كه 

، 1908ژانويـه   20(ملانصـرالدين،  » او به محمدعلي شـاه كشـف شـد    ةمحرمان ةاين كه نام
خود عاملِ نـاامني   ،پس از ورود به اردبيل به جاي برقراري امنيت). حاكمي كه 3 :3 ةشمار

). اين گروه از حكاّم از يك سو نيروهاي عشايري مانند ايلات شاهسـون  6(همان: شده بود
) و 2-3 :5 ة، شمار1907 ةفوري 3كردند تا هم محافظ شاه باشند (ملانصرالدين،  را بسيج مي
شان بـرايِ سـركوبِ مشـروطيت اسـتفاده كننـد       نِ نظاميكردند تا از توا شان مي هم تحريك

 10داران (ملانصرالدين،  ). از سويي ديگر، زمين6 :3 ة، شمار1908 ةژانوي 20(ملانصرالدين، 
 :48 ة، شمار1907دسامبر  23) و اعيان و اشراف (ملانصرالدين، 3 :32 ة، شمار1906نوامبر 

عنـوي از شـاه بسـاط قـانونِ اساسـي و      هـاي مـادي و م   كردند با حمايـت  ) را تشويق مي6
داران، اعيـان و اشـراف و    متحد (حكـّام، زمـين   ). اين مربع3ِ(همان:  مشروطيت را برچينند
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هـاي   هاي شاه، حمايت هاي انقلاب مشروطيت علاوه بر حمايت ايلات و عشاير) در بزنگاه
  .ترين عنصرِ خارجيِ مخالف مشروطه، را هم داشتند روسيه، اصلي
رالدين، نقــش روســيه را در مخالفــت و ســركوبِ انقــلاب مشــروطيت ناديــده ملانصــ

دارد؛ چـون مجلـه در قلمـرو     گيرد. اگر چه در ابراز اين مسئله جانبِ احتياط را نگه مي نمي
شد و احتمـالِ توقيـف آن وجـود داشـت. نقـش روسـيه در مخالفـت بـا          روسيه منتشر مي

جه قرار گرفته است. سطح اول، حمايـت  مشروطيت در دو سطح در ملانصرالدين مورد تو
نظامي از محمدعلي شاه در به توپ بستن مجلس شوراي مليّ كه از طريقِ نفوذ بـر نيـروي   

). سـطحِ دوم كـه نـاظرانِ    6 :31 ة، شـمار 1908اكتبر  6پذير شد (ملانصرالدين،  قزاق امكان
ي مشروطه ايـران  مشروطه ايران كمتر به آن توجه داشتند نقش روسيه در تحريف رخدادها

در افكارِ عموميِ روسيه و قفقاز بود كه از طريقِ تلگراف و جرايد وابسته به تزاريسم اتفـاق  
ها با تسلط بر تلگراف خبر سركوب مشروطيت را در  ملانصرالدين، روس ةافتاد. به نوشت مي

 ـ     ه روسيه چنين اعلام كردند كه مسئولِ سركوب و به توپ بسـتنِ مجلـسِ شـوراي ملـّي، ن
السـلطان بـود كـه بـا حمايـت انگلسـتان قصـد داشـت          محمدعلي شاه بلكه عموي او ظل

، 1908اكتبـر   6(ملانصـرالدين،   محمدعلي شاه را از سلطنت بركنار و خودش پادشاه شـود 
تيفليسـكي  «هاي مادي از نشرياتي چون  ). روسيه علاوه بر تلگراف، با حمايت6 :31 ةشمار

. آن نشـريه اعـلام   كـرد  افكارِ عمومي را در قفقاز منحـرف مـي  چاپِ تفليس، هم » ليستوك
نـوامبر   19كه اهاليِ ايران خواستارِ پادشاهيِ محمدعلي شاه هسـتند (ملانصـرالدين،    كرد مي

). بـر ايـن اسـاس، ملانصـرالدين نقـشِ روسـيه را در مخالفـت بـا         2-3 :41 ة، شمار1911
  .داند ر خارج از مرزهاي ايران ميدهي افكار عمومي د مشروطيت عمدتاً معطوف به جهت

  
  دستاوردهاي مشروطيت ايران از ديدگاه ملانصرالدين 4.8

دستاوردهايِ كـلانِ مشـروطيت همچـون صـدور فرمـان مشـروطه و        ةملانصرالدين، دربار
تأسيس مجلسِ شورايِ مليّ در ساختارِ سياسيِ ايران مطالـبِ محـدودي را مـنعكس كـرده     

آن باشد،  ةدستاوردهاي مشروطيت و داوري دربار بيش از آن كه خود به دنبالِ ذكرِ و است
  هاي برخي از ايرانيان از دستاوردهاي مشروطيت است.  تر بازتاب دهنده ديدگاه بيش

هاي فرودست جامعه ايـران و   براي گروه دستاوردهاي مشروطيت ملانصرالدين، يكي از
نويسـد:   داند و مي شان مي هيِ و بيداري آنان به حقوقِ اجتماعيبه ويژه ايرانيان مهاجر را آگا

انـد.   شان باز شده است. گردن راسـت كـرده   گوشو ها چشم  ها، گذشته. همشهري گذشته«
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). آنـان پـس از   3 :39 ة، شـمار 1906دسـامبر   29(ملانصرالدين، » شان شد شود نزديك نمي
رفتنـد تـا    كـم مـي   ه بودند كه انگار كـم انقلاب مشروطه به چنان اعتماد به نفسي دست يافت

بـه ايـن    تجِ). اگرچه آن آگـاهي و بيـداري منت ـ  6(همان: » آدم حساب نكنند«شان را  ميزبانان
اعتماد به نفس شده بود، اما روند رويدادهاي مشروطيت، آنان را همچنان در خوف و رجاء 

 بهبـود وضـعيت نداشـتند   هـايي از فرودسـتان اساسـاً اميـدي بـه       نگه داشـته بـود و گـروه   
). حتا اگـر بـر اسـاس روايـت ملانصـرالدين،      7 :20 ة، شمار1906اوت  18(ملانصرالدين، 

رسـد   گروهي از ايرانيانِ فرودست به دستاوردهاي مشروطيت سوءظن داشتند، به نظـر مـي  
اي بود كه مشروطيت بـراي آنـان بـه ارمغـان      آگاهي ةرسيدن به اين سوءظن هم، خود نتيج

هـاي فرودسـت    اش بيـداريِ تـوده   هاي عمـده  هدف بود. ملانصرالدين، چون يكي از آورده
ترين دسـتاورد   هاي اسلامي و از جمله ايران بود اين دستاورد را مهمترين و مبارك سرزمين

  .داند مشروطيت ايران مي
اد كـارگزاران و  س ـدومين دسـتاورد مشـروطيت از ديـدگاه ملانصـرالدين، مقابلـه بـا ف      

كه پس از مشروطه با قيدهاي فراواني مواجـه شـده بودنـد. تـرس از      بودمردانِ ايراني دولت
نويسـد آرام آرام در ميـانِ    محاكمه و مجازات پس از مشروطه چنان كـه ملانصـرالدين مـي   

الدوله، سفير كبيرِ ايران در عثمـاني و   كم ديوان سالاران رخنه كرده بود. ارفع برخي از دست
نويسد كه  اي به برادرش مي ليس، پس از صدور فرمان مشروطه طي نامهكنسول ايران در تف

تمام اموالش را بفروشد و برايش بفرستد تا در بانك انگليسي بگذارد؛ چـون ممكـن اسـت    
اش را بگيرد و دار و نـدارش را مصـادره كنـد و خـودش را هـم       مجلسِ شورايِ مليّ يقه«

تر هم  ). در سطوحِ عالي6و  3 :39 ة، شمار1906دسامبر  29(ملانصرالدين، » مجازات نمايد
مـردم بـراي محاكمـه     ها وجود داشت. به طور مشخص ملانصرالدين اميدواريِ اين نگراني

قاجار را بازتاب داد كه پس از مشروطه احتمالِ  پيشة ستم ةالسلطان، شاهزاد مسعود ميرزا ظل
/ 30 ة، شـمار 1909جولاي  26گشت (ملانصرالدين،  محاكمه و مجازاتش دهان به دهان مي

دستاوردهاي مشـروطيت   ةرسد ملانصرالدين دربار ). خوابي كه البته تعبير نشد. به نظر مي7
كرد كه در پاسخ به اين  مي تر احساسِ همدلي  گريِ ايران در تفليس بيش با آن فراشِ كنسول

هـه! مگـر بـا     هـه «گفتـه بـود:   » شـود؟  پس مشروطيت ايران چه مي«سؤالِ ملانصرالدين كه 
هايي مانند ميرزا رضاخان [ارفع الدوله] و ميرزا علي عسـگر و سـايرِ    مشروطيت كار كنسول

(ملانصرالدين، » گويي پدر بيامرز؟ ها درست شد كه كار ما هم درست شود؟ چه مي كنسول
تلـخ بـراي يكـي از حاميـانِِ طنـّازِ      البتـه   و آميز). پاسخي طنز6 :4، شماره 1908 ةژانوي 28
  .روطه ايرانمش
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  گيري نتيجه. 9
ملانصرالدين از مهمترين نشريات دموكرات قفقـاز در ربـعِ نخسـت قـرن بيسـتم       ةنام هفته

هـاي اسـلامي تحـولات انقـلاب      هاي سرزمين ميلادي بود كه در راستايِ حمايت از جنبش
  داد.  مي مشروطه ايران را در سطح نسبتاً وسيعي بازتاب

وي رخدادهايِ انقلاب مشروطيت ايـران نبـود. بـيش از روايـت     ملانصرالدين، صرفاً را
پرداخـت و در ايـن    شناسيِ انقلابِ مشروطيت ايـران مـي   در سطحي فراتر به آسيب ،اخبار
اي نداشت. آن نشريه از حاميانِ سرسخت و به مـوازات آن از   شناسي موضعِ بيطرفانه آسيب

خالفـانِ مشـروطيت ايـران را بـا سـلاحِ طنـز       منتقدانِ آگاه و حاميِ مشروطيت ايران بـود. م 
زد كـه قـانون شـكنِ     شان نهيب مـي  نواخت و با همان ابزار به مشروطه خواهان و سران مي

اند. مشيِ ملانصرالدين دموكراتيك بود، اما در اين  شان كرده قوانيني نباشند كه خود تصويب
مشـروطه اختصـاص داده    بهه هاي فرودست جامع گروه بين سهمِ عمده را به نحوه مواجهه

نگريسـت. فهـمِ مهـاجران     مي ها و منافع اين فرودستان به مشروطه  بود و از منظرِ خواست
شناسيِ رفتارهاي مشروطه خواهـان،   ايراني در قفقاز از مشروطيت و كاركردهاي آن، آسيب

هـاي مختلـف در    موانع و دستاوردهاي مشروطيت مهمترين موضوعاتي بـود كـه در قالـب   
  لانصرالدين منعكس شده است. م

رويكرد طنز آميز، مشي دموكراتيك، زبانِ ساده و مصور بودنِ نشريه سبب محبوبيـت و  
آن در ايران شده بود. نفوذي كه هم بر فضايِ سياسي ايران و هم بر تعدادي از  ةنفوذ گسترد

را تبـديل بـه   شان تأثير قابل توجهي داشت. تـأثيري كـه ملانصـرالدين     جرايد و نويسندگان
  .الگويي كرد براي برخي از نشريات و نويسندگان ايران كه خود مولود مشروطيت بودند
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